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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 
 

 ۲۰۲۴ / ۱۲ /  ۰۷          یونس نگاه 

 

 زنی نیست فرامین طالبان تاکتیک چانه 
 تلاش برای مهندسی اجتماعی است 

 
را آغاز حضور    ۱۹۹۴نویسان ماه اکتوبر  گذرد. تاریخ بار خبرساز شدند سه دهه می از روزی که گروه طالبان اولین 

دانند. در آن ماه، گروهی که برای اکثریت مردم ما ناشناخته بود، جدی این گروه در صحنه سیاسی افغانستان می
شان ی سپین بولدک در ولایت قندهار را از دست قومندانان جهادی گرفتند و اعلام کردند که ماموریتسرحدولسوالی  

 رسید نظر میمبارزه با شر و فساد است. آنان با نام نسبتاً متواضعانه »تحریک اسلامی طالبان« به صحنه آمدند که به
سازی برای تشکیل حکومت  شان ایجاد نظم و امنیت، و زمینهسر ندارند و ماموریت اصلیهوای تشکیل دولت را به

ها مدعی بودند که طالبان با ظاهرشاه در تماسند و زمینه برگشت  گران در آن سال سراسری است. گروهی از تحلیل
سر اند و خود هیچ برنامه سیاسی بههای استخبارات پاکستانکنصاف گفتند طالبان جادهای میکنند. عدهاو را مهیا می

 .ندارند
که از  آنکنترل کابل را بدست گرفتند، بی ۱۹۹۶طالبان کمتر از دو سال پس از کنترل سپین بولدک، در ماه سپتامبر 

چک،  های داخلی در پایتخت با چکشان چندان کاسته شود. وقتی به کابل آمدند، توده زجرکشیده از جنگرمزآلودی 
وجوش  جنب  جویان آن گروه استقبال کردند، و هزاران آدم سیاسی در داخل کشور و در خارج بهگل و الله اکبر از جنگ

خصوص ای با طالبان برقرار سازند، و در تشکیل حکومت آینده سهم بگیرند. بیشتر اهالی سیاست، بهآمدند تا رابطه 
های معتبر درس خوانده بودند به طالبان چون نیروی فاقد برنامه سیاسی و ناتوان در آنانی که در غرب و دانشگاه

 .ندای سیاسی خود را تعقیب کنندخواستند با پیوستن به آن آجکردند، و میتشکیل اداره نگاه می
دو سال    سپین بولدک آجندای سیاسی برای تشکیل حکومت نداشتند، تا رسیدن به کابل واگر فرض کنیم که طالبان در  

هایی که نسخه مشابه آن را در  جنگ و سیاست صاحب آجندا شده بودند. آنان با اعلام امارت اسلامی و اعمال سیاست
مداران افغانستان وارد کرد و خیلی از حامیان و مبلغان  شد پیدا کرد، دومین شوک سیاسی را به سیاستمنطقه نمی

 .خود را ناامید ساخت
شان به اجتماع و داری و در مجموع نگاهدر پنج سال امارت طالبانی رفتار آن گروه با تعلیم، آزادی، رسانه، دولت 

به انتظار  و خلاف  غیرعادی  چنان  تحصیلسیاست  و  اقشار شهری  و  خصوص  امریکا  تهاجم  هنگام  که  بود  کرده 
متحدانش هیچ مقاومت جدی در دفاع از امارت طالبانی انجام نشد، و اکثر نیروهای فعال سیاسی از سقوط آن امارت 

 .استقبال کردند
از آن دوسیه سیاسی طالبان پیش سیاست انحراف  مداران غیرطالب بسته شد، و تصور میپس  شد امارت طالبانی 

ای از پروژه استخباراتی بوده است که اگر تکرار هم موقت در مسیر نورمال سیاست افغانستان معاصر و مرحله
درمورد طالبان می  نویسندگانی که  بود.  متفاوت خواهد  بسیار  به ریشهشود،  بنیادنوشتند کمتر  و  تاریخی  های های 

پرداختند. کمتر کسی به محیطی که طالب در آن پرورده شده و احتمال سربرآوردن  گیری آن گروه میاجتماعی شکل
خود را چون نیروی   ۲۰۰۶کرد. گروه طالبان اما طی چند سال دوباره به میدان آمد و تا سال  مجددش، فکر می

با طالبان وارد مذاکره شده و آنان را چون  ۲۰۰۷کنند که در سال ها اعتراف میگر تثبیت کرد. حالا امریکاییچالش
 .رسمیت شناخته بودندکننده در آینده افغانستان بهنیروی سیاسی تعیین

انکار طالبان بر نمی اما دست از  آن مخالفان سیاسی طالبان در داخل کشور  از  های سیاسی جایی که گروهداشتند. 
زده شده و نتوانسته بودند با محیط و اجتماع تماس متقابل و ارگانیک  وجهاد پروژهافغانستان متاسفانه در جریان جنگ

برقرار کنند، انکارشان استوار بر فاکت و تحقیق نبود. در بیست سال دوره جمهوری اسلامی بسیار خبر و اعلامیه 
ای نخواندیم که به شناخت جامعه افغانستان و  و گزارش تولید شد، ولی از هیچ سازمان و گروه سیاسی کتاب و مجله
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ای که چون تار جولا  ها هزار مدرسه هایش از جمله خطر افراطیت و طالبانیزم کمک کند. رابطه طالبان با ده چالش
ثباتی در تقویت  شد. کسی درمورد خطر افزایش روزافزون فقر و بیدر سراسر منطقه گسترده بود، جدی گرفته نمی 

های نظامی و  های سرگردانی که در پروژهداد. از سهم پولهای تندرو، از جمله طالبان، هشدار محققانه نمی گروه
شد. طالبان ولی به تدریج و بیشتر بران چندان صحبت نمیغیرنظامی جریان داشت، و خطر همدستی طالبان و قاچاق

گذار و فراری به مدعی حاکمیت و طرف مذاکره  کم از گروه شورشی بم کرد و کمگیر می از پیش مخالفان خود را غافل 
-جای اقرار به وجود طالبان و عوامل سیاسیهای سیاسی مخالف طالبان به دل شد. دولت جمهوری اسلامی و گروهب

کردند. مثلاً دولت افغانستان در برابر های تبلیغاتی و سرسری اکتفا میعکس العملزا، همچنان به  اجتماعی طالب
مایکل سمپل معاون   ۲۰۰۷دسامبر    ۲۷خاطر تماس و مذاکره با طالبان به تاریخ  ها و متحدانش بهتلاش امریکایی

افغانستان را از کشور  اتحادیه اروپا و مروین پترسون یکی از کارمندان ارشد دفتر سازمان ملل در  نماینده ویژه 
های قطع نشد، بلکه بعد از چند سال صاحب دفتر رسمی در قطر گردید.  های طالبان با خارجی اخراج کرد، اما تماس

، محافل سیاسی  ۲۰۱۳گشایش دفتر رسمی طالبان در قطر شوک دیگری در میان مخالفان طالبان بود. در ماه جون  
که توانسته بود دولت  شدن بیرق طالبان در قطر شده بود و حامد کرزی از آنافغانستان مشغول مشاجره برسر افراشته 

 .کرداوباما را وادار سازد تا پرچم طالبان را از روی دیوار دفتر آن گروه در قطر پایین کند، احساس پیروزی می
پردازیم، و از شما  چه بعد از گشودن دفتر طالبان در قطر گذشت نمیشدن سخن، به آن برای جلوگیری از طولانی

ها در تماس با طالبان در آستانه سقوط الافغانی« و رقابت سیاسیکنم که به توافقنامه دوحه، »مذاکرات بیندعوت می
سال و چند ماه امارت هایی که طالبان در سه جمهوری اسلامی بیندیشید. ولی خوب است که قبل از پرداختن به شوک

مداران و جامعه غیرطالبانی افغانستان وارد کرده، از جنگ مارجه چون یکی از  های سیاستشان بر برداشتتازه
نیروهای خارجی و افغان »عملیات مشترک« را در    ۲۰۱۰ترین مراحل برگشت طالبان یاد کنیم. در ماه فبروری  مهم

بار گروه طالبان روزها در برابر هزاران  های نادعلی و مارجه علیه طالبان راه انداختند که در آن برای اولینولسوالی 
ها چون کمپاین سرکوب  رو و در یک جبهه وسیع جنگیدند. جنگ مارجه اگرچه در رسانه نیروی خارجی و داخلی روبه 

ها را متحیر ساخت. پس از آن  جا گذاشت و خیلیای از طالبان در اذهان عامه به شد، اما تصویر تازهطالبان تبلیغ می
این بود که کدام  حاکمیت طالبان بر بخش  هایی از کشور نورمال گردید و در آستانه سقوط جمهوریت دعوا برسر 

دعی بودند که غیر از کابل و چند شهر کلان و تعدادی طرف بیشترین بخش خاک کشور را در اختیار دارد. طالبان م
کرد.  ها، باقی کشور را در کنترل و یا در تیررس دارند، اما دولت این ادعا را رد میاز مراکز ولایات و ولسوالی 

های تجارت و ترانزیت  های وسیع کشور حاکم ساخته، راهاش را بر بخشدانستیم که طالبان امارت موازیهمه اما می
 .کندکند، محاکم صحرایی دارد و از گوشه و کنار کشور عشر و مالیات جمع میرا کنترل یا تهدید می

 آجندای سیاسی و ایدیولوژیک طالبان تغییر نکرده است
گام حلقه را بر مردم و مخالفان بههای استوار بر حذف، تبعیض و ترور گامطالبان با کمپاین وحشت و تاکید بر سیاست

ها، با بخشی از پیشهکرد. در چند ماه منتهی به سقوط، طالبان در کنار تماس با متنفذان و سیاستاش تنگ میسیاسی
ناک برخورد شدند، از جمله اهالی رسانه و فعالان مدنی، با قصاوت وحشتجامعه که مخالفان فکری طالب پنداشته می

کرد. در یک مورد خبرنگاری را در شهر کابل با سنگ حلال کردند و تقریباً هر روز خبر از ترور و تهدید اقشاری  
کرده یل شد. زنان و دختران تحصخصوص در کابل شنیده میخواستند در سراسر کشور، به که زندگی غیرطالبانی می

ها مشغول تبلیغ پیشهها، گروهی از سیاستگرفتند. با تمام این مند هدف قرار می شکل نظامو مراکز کار و تعلیم زنان به 
 .کردند»تغییر طالبان« بودند که بدبختانه خارجیان نیز آن تبلیغ را حمایت می

اما هیچ  اعلام نکردند که دست از سیاستطالبان  داشتند که  گاه  تاکید  آنان  قبل بر خواهند داشت.  امارتی دور  های 
سازند. در توافقنامه دوحه نیز حاضر  »امارت اسلامی« را که به زور از قدرت رانده شده، دوباره بر کشور حاکم می

البته برخی   امضا کردند.  را  توافقنامه  اسلامی«  نام »امارت  با  و  یا تحریک طالبان خوانده شوند  نشدند که گروه 
رسانه با  گفتگو  در  طالبان  مذاکره  هیات  به اعضای  اسلامی  جمهوری  هیات  اعضای  و  چیزهایی  ها  مبهم  صورت 

 .گفتند، از جمله در زمینه تعلیم و کار زناندرمورد تغییر سیاست طالبان می
دست طالبان افتاد، مردم ناچار و گرفتار انتظار داشتند که بخشی از حقوق اساسی آنان که اداره کل کشور بهپس از آن

که قدرت را  کردند. یکی ایناز جمله کار و تعلیم حفظ خواهد شد. برای این امیدواری به دو احتمال خام تکیه می
ها بدست آورده و احتمالاً یکی از شرایط مندرج در ضمایم پنهان توافقنامه دوحه و حمایت طالبان در توافق با خارجی 

کردند که مداران تصور میغرب از امارت طالبانی، اجتناب از حذف زنان از تعلیم و کار است. مردم و حتی سیاست
ها جنگ و ال شد طالبان پس از سکه تصور میبار با زنان با نرمش بیشتری برخورد خواهد کرد. دوم اینطالبان این 

اند که بدون انعطاف نسبی  ها مذاکره با خارجیان و مخالفان سیاسی خود متوجه شده خصوص بعد از سالسیاست، و به
ها و مخالفان، با چالش و مقاومت جدی روبرو خواهند  های پایه برای زنان و اقلیتو تحمل برخی حقوق و آزادی
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این  های قرون  نشینی از سیاستشد که طالبان را جبر زمان و تغییر محیط وادار به عقبرو تصور میگردید. از 
 .وسطایی کرده است

رهبران طالبان اما هرگز از تغییر و انعطاف سخن نگفتند. تنها کاری که آنان کردند اعلام عفو به شرط اطاعت بود.  
اند. نکته اساسی در عفو، پذیرش امارت و اطاعت از مقررات و فرامین طالبانی بود که نامش را »شریعت« گذاشته

که در آغاز  ای برای خلق امید کاذب »تغییر طالبان« تبلیغ کردند، چنان این فریب را نیز غافلان سیاسی چون بهانه
شان زندگی غیرطالبانی هایهایی که خود و خانوادهپیشهکردگان و سیاستگیری طالبان صف طولانی از تحصیلقدرت

و رهبران    الله مشغول شدند. ملاهبت اللهدارند، به جمع حامیان و مبلغان طالبان پیوستند و به توجیه فرامین ملاهبت
های طالبانی تاکید داشتند که امارت تر از همه با اعمال سیاستها، تجمعات، مانورها و مهمطالبان با فرامین، سخنرانی

کنند، کنند و نسل جهادی تربیه میکنند، مدارس جهادی اعمار می سازند، کندک انتحاری تربیه میسچه طالبانی می 
تهیه روزی کار طالبان نیست و مردم باید آن را از خدا بخواهند، آزادی دنیوی ارزش ندارد و آزادی واقعی در  

گونه فشار داخلی و خارجی دست از ایجاد امارت اسلامی بر نخواهد اطاعت از امیرالمومین است، و طالبان زیر هیچ
اند. بخشی از مخالفان  کردند که طالبان در بیان این چیزها جدی داشت. ولی مخالفان و بخشی از توده مردم باور نمی

گویند این فرامین از طالبان نیست، بلکه کدام دگروال یا جنرال  ای هنوز میاند. عده طالب، هنوز مشغول خودفریبی
فرمان صادر می اس آی افغانستان  تخریب  برای  نام ملاهبت الله  آدمآی زیر  از زبان  بسیار هوشیار  کند. هنوز  های 
شنویم که »ملاهبت الله مشکوک است! شاید اصلاً چنین ملایی وجود نداشته باشد.« آنان حاضر نیستند که وجود می

 .ها سال در مدارس پرورده شده باور کنندسیاسی و عقیدتی طالب، و آفتی را که ده 
زنی برسر رسمیت »گروگان  های زنان را برای امتیازگیری سیاسی و چانهبرخی تاکید دارند که طالبان حقوق و آزادی 

کوشند جامعه را مهندسی های عقیدتی و سیاسی دارند و برای تحقق آن می آل پذیرند که طالبان ایدهاند.« آنان نمی گرفته
ها انتظار داشتند که  رو وقتی دختران در سال اول حاکمیت طالبان از رفتن به دانشگاه منع شدند، خیلیکنند. از همین

روی دختران بستند، جمعیت بزرگی از  این محدودیت موقتی خواهد بود. بعد زمانی که مکاتب لیسه و متوسطه را به
شوده خواهد شد. تا  ها دوباره گوطنان به پسوند »امر ثانی« دل بستند و انتظار داشتند که در آینده نزدیک مکتبهم

گفتند این سیاست موقتی داری دعوت کرده و میهمین اواخر »امیدواران« به تغییر طالبان، مخالفان را به خویشتن
کردند، و حضور زنان در برخی ادارات طالبان را مدرک  های صحی اشاره می است. آنان به باز بودن انستیتوت

زنی و یا به دلیل »مشکلات  آوردند که گویا طالبان از نظر عقیدتی با کار و تعلیم زنان مخالف نیستند و برای چانهمی
کردند و شاید هنوز به این باور باشند که اگر طالبان از رسمیت اند. آنان استدلال میداخلی« این سیاست را پیش گرفته

گاه دوباره و به تدریج آن  شان به چالش کشیده نخواهد شد،امارت خود اطمینان یابند، و مطمئن شوند که حکومت
 .های تعلیم، کار و حتی آزادی را خواهند گشوددروازه

های رسانه و  سی سال حضور طالبان در عرصه سیاست، و سه سال امارت تازه آن گروه در روشنایی نسبی چراغ
ای ارتباطات، اسناد کافی در اختیار ما قرار داده است تا باور کنیم طالبان نیرویی صاحب آجندا و در پی ایجاد جامعه

های ماندگیهای استخباراتی، معاملات سیاسی و عقبهای فرامین آن گروه را غیر از دستگاهآل« است، و ریشه »ایده
های فکری آن گروه نیز بجوییم. حداقل حالا باید باور کنیم که آجندای  جامعه افغانستان، در میکانیزم وجودی و ریشه 

ن جریان  اند، چارچوب فکری دارند. انکار وجود طالبان چوسیاسی طالبان تغییر نکرده و آنان برای امارتی که مدعی 
های خارجی، یا تقلیل آن به پرده و حمایتبنیادگرا و ایدیولوژیک صاحب آجندا، و تاکید بیش از حد به عوامل پشت

 .های استخباراتی کارساز نیستبازیچه صرف بازی 
 ازحد عوامل خارجی فریبنده استکردن بیشبرجسته

ای نیاز است که حداقل آن را از سه جهت مطالعه کنیم: اول محیطی که آن پدیده در آن شکل  برای شناخت هر پدیده
تر از دوتای اول است، چندوچون خود آن  کنند، و سوم که مهماش کمک میرشد و دوام گیرد، دوم عواملی که به می

ها در انتشار و کنترل آن جای طالب، آفت کرونا را مثال بزنیم. این بحث که کرونا چگونه پدید آمد و دولتپدیده. به
چه نقشی داشتند هنوز ادامه دارد. اما، مردم برای نجات از شر کرونا به شناخت عوامل پدیدآورنده و انتشار آن اکتفا 

و وجود آن را    بین میکروسکوپ بردند،نکردند، بلکه دانشمندان بیولوژی و طبیبان آستین بالا زده کرونا را زیر ذره 
ها در سراسر جهان محیطی را که باعث دوام و گسترش چون پدیده زنده و کشنده مطالعه کردند. درعین حال آدم 

 .شود مطالعه کردند و برای کنترل آن دست به اقدام زدندکرونا می
که استخبارات پاکستان و دیگر کشورها چگونه در ایجاد تشکیلات  گونه رفتار شود. دانستن این با طالب نیز باید همین

ساز نفوذ طالبان شد، مهم  مانده افغانستان زمینهزده و عقباولیه طالبان نقش بازی کردند و بعداً چگونه محیط آشوب
دهند، روسیه و چین  اش اکنون به طالبان پول و امتیاز میاست. درک این واقعیت نیز لازم است که امریکا و متحدان 

کوشند از ابزار طالب برای اهداف سیاسی و اقتصادی استفاده کنند. درزهای  و ایران و قطر و پاکستان هرکدام می 
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سیاسی و فرهنگی در افغانستان نیز به رشد طالبان کمک کرده و هزاران انسان غیرطالب برای منافع گذرا و سودهای  
اند. اما، در این میان وجود طالبان باید فراموش نشود، و شناخت »فیزیولوژی« شخصی با طالبان همکاری کرده

رسانه ماموریت  نرود.  یاد  از  سیاستطالب  گزارش  ها،  و  حیرت  بیان  با  افغانستان  غیرطالب  محققان  و  مداران 
فاجعهسیاست نمیهای  تمام  گروه  آن  ماموریت بار  نیز  طالبان  علیه  مقاومت  اعلام  و  بیزاری  اظهار  با  حتی  شود. 

دار و صاحب منافع و  شود. باید به وجود طالبان چون آفت سیاسی و فکری ریشه نیروهای ضد طالب تکمیل نمی
کنند  هایی که اعمال میدهند و سیاستهمدیگر بگوییم که آنچه طالبان انجام میل اعتراف کنیم، و بههای مستقآل ایده

ها جریانی با برنامه تاکتیک و ابزار فشار و یا حتی از سر نفهمی و وابستگی صرف نیست، بلکه پشت این سیاست
سر دارند. اگر این کار را نکنیم، طالبان پس از این ایستاده و خیال مهندسی اجتماعی افغانستان و فراتر از آن را به

نیز ما را به حیرت خواهد انداخت و بارها از تفاوتی که بین طالبی که در ذهن داریم و آنی که در اجتماع مشغول 
 .تخریب و بربادی است، شوکه خواهیم شد
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